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گنجشك كوچولو تا چند وقت پيش فقط به فكر پيدا كردن دانه و بازى روى 
شاخه هاى درخت بود؛ امّا كم كم به چيزهاى ديگرى هم فكر مى كرد؛ چون داشت 

بزرگ مى شد. 
گنجشك كوچولو به شاخه هاى درخت نگاه مى كرد كه دوباره پر از برگ هاى 
سبز و تازه شده بود؛ به خورشيد كه هر روز از يك طرف بالا مى آمد و از طرف 

ديگر پايين مى رفت؛ به حركت ابرها و وزش بادها در آسمان؛ به شكوفه هاى 
بهارى و ميوه هاى تابستانى فكر مى كرد و با خودش مى گفت: «اين همه نظم كار 

كيست؟ حتماً اين جهان بزرگ، خالق توانايى دارد.»
شما هم به نظم و زيبايى هاى اين جهان و خالق آن فكر مى كنيد؟
            افسانه موسوى گرمارودى



 تصويرگر: گلنار ثروتيان

 مريم اسلامي
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گل هاي پرده شانزده تاست
گل هاي قالي بيست دانه
يك كاشي آبي شكسته

گلدان زده شش تا جوانه

حالا كه تعطيلات عيد است
در ديدن اشيا دقيقم

هر روز كشفي تازه دارم
با چيزها خيلي رفيقم

قبلاً نمي دانستم اصلاً
يك خش نشسته روي يخچال

يا چند موزاييك راه است
از دستشويي تا ته هال

اين روزها با پنجره، فرش
با ميز و گلدان در تماسم

خط ها، عددها، شكل ها را
از قبل بهتر مي شناسم



 سميه بابايي
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پيرزني جا نداشت
داخل واگن ما

اشاره كردم: «بيا
به جاي من بفرما»

از ته دل به من گفت:
«پير شوي الهي»

چشم من از تعجّب
كرد به او نگاهي

گفت كه جاخورده  اي
از اين دعاي پيري؟
يعني كه از خداوند

عمر زياد بگيري



 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد سرور كتبي

4 7

١٤٠١
ين 

ورد
فر

صّه
صقصقص         ق

يكي بود. يكي نبود. يك خارپشت بود. اسمش چي بود؟ زوزو.
يك روز، زوزو خواب بود. باد آمد. قاصدك شاد آمد. دور و بر زوزو چرخيد. 

روي دماغ زوزو نشست.
ـ هابچه... هابچه...

زوزو عطسه اي كرد و بيدار شد. از جا بلند شد. رفت پشت پنجره. ديد بهَ! چه آفتابي!
يك گل خوش رنگ، لاي چمن ها بود. زوزو گل را بوسيد. بعد نفس عميقي كشيد 
و خودش را گلوله كرد و روي علف ها غلِ خورد. بعد هم رفت زير درخت سيب، 

بازي كرد.
ـ خررررت،  فررررت، خورررت. زوزو كمرش را خاراند؛ امّا دوباره خورررت، 
 خيررررت، خارررت، كمر زوزو مـي خاريد. زوزو داد زد: «كـي مـي آيد پشت من 

را بخاراند؟»
قورباغه داد زد: «من.»
سنجابه داد زد: «من.»

خرگوشه داد زد: «من.»
هر كدام چوب كوچولويي برداشتند و كمر او را خاراندند: خششش، خووووش ، 
خيششش؛ امّا كمر زوزو باز هم مي خاريد. كلاغ سياه روي درخت بود. سر و صدا را 

شنيد. سرش را از لانه بيرون آورد. به زوزو نگاه كرد.
 ـجانم، جانمـي جان. و رفت بالاي سر زوزو و گفت: «چـه قدر غـذا! به به!» كمر 
زوزو پر از غذا بود؛ خرده نان، هسته ي سيب، مغز بادام، تخمه ي آفتاب گردان. همه جور 

خوراكي روي كمر زوزو بود.
كلاغ گفت: «حالا خوراكي ها را مي خورم. اين طوري كمر تو ديگر نمي خارد. 
من هم سير مـي شوم.» و تند تند خوراكـي ها را از لاي خارهـا بيرون آورد؛ 

امّا: 
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ـ آخ... آخ...
يك خار به لپُش خورد. كلاغ پريد و دوباره بالاي درخت رفت.

زوزو گفت: «كمرم خيلي بهتر شد؛ امّا هنوز مي خارد.»
گلوله شد و غل خورد و غل خورد و رفت طرفِ چشمه و خررررت،  بعد 

خاررررت باز هم خودش را خاراند. لاك پشت داد زد: «بيا كمرت را ليف بزنم.»
لاك پشت يك برگ برداشت. مي خواست كمر زوزو را ليف بزند كه:

ـ آخ...
چندتا خار در دستش رفت و جيغ زد: «چـه قـدر خـار داري!» و در آب فرو رفت. 
زوزو در چشمه شلپ، شلوپ، شالاپ هي بالا رفت، پايين آمد. بالا رفت، پايين آمد. 

بالا رفت، پايين آمد. زوزو يك حمّام درست و حسابي كرد.
ـ آخيش. راحت شدم. كمرم ديگر نمي خارد.

خوش حال از آب بيرون آمد و در آفتاب نشست. بعد هم رفت تا با خرگوش، 
لاك پشت، سنجاب، كلاغ و قورباغه بازي كند.
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اطراف ما چيزهـاي ساده اي وجود دارند كه با 
كمـي خلاقّيت مـي توانيم از آن ها،  عروسك هاي 
جـالبـي بسازيم. «فريبا لاهوتـي» بـا استفاده از 
كامـواهـاي ساده و با هنرمندي، عروسك هـاي 

زيبايـي مـي بافد و آن ها را مـي فروشد.

 بهاره جلالوند

 چه طور عروسك بافي را شروع كرديد؟
من قلاّب بافي را از خواهرم ياد گرفتم. اوّل روميزي و شال و كلاه 
مي بافتم. يك روز خواهرم گفت: «تو مي تواني عروسك هاي قشنگ 
هم ببافي.» من هم تصميم گرفتم بافتن عروسك را امتحان كنم و به 
سختي كار فكر نكنم. وقتي موفّق شدم يك خرگوش و يك خرس 

كوچك ببافم، متوجّه شدم چه قدر اين كار لذّت بخش است.
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 عروسك ها را از روي الگو مـي بافيد؟
اوّل با الگو مي بافتم؛ امّا چون كار را خوب ياد گرفته ام، 
ديگر نيازي به الگو ندارم. حتـّي گاهـي طرّاحـي بعضي 

عروسك ها را خودم انجام مـي دهم.

 عروسك بافـي با قلاّب خيلـي هزينه دارد؟
يادگيري قلابّ بافي هزينه ي زيادي نمي خواهد. اگر خوب نگاه كنيد و 
تمرين و تكرار داشته باشيد، با ديدن فيلم هاي زيادي كه وجود دارد، اين 
هنر را ياد مي گيريد و لازم نيست براي يادگيري به كلاس برويد. براي 
شروع هم نيازي به وسايل گران قيمت نيست. فقط به يك كلاف كاموا و 

يك قلابّ نياز داريد.
«البتهّ بچّه ها حتماً بايد با كمك و نظارت يك بزرگ تر اين كار را انجام 
دهند و درپوش قلابّ را بعد از استفاده، قرار دهند تا مشكلي پيش نيايد.»

 عروسك بافي چه خوبي هايي دارد؟
اين كار به صبر، تمرين و خلاقّيت و تكرار نياز دارد. 
من با بافتن اين عروسك ها احساس مي كنم آدم صبوري 
شده ام. چون بافتن، صبر و حوصله مي خواهد و ما را  

هم با حوصله مي كند.
با اين كار هم مي توان پول درآورد و هم اوقات فراغت 

را به خوبي پر كرد.



 تصويرگر: كيانا ميرزايى محمدهادى نيكخواه آزاد

ماشين كوكىماشين كوكىماشين كوكى
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مامان بزرگ از مشهد براى من و سحر سوغاتى آورده بود؛ يك عروسك براى سحر و يك 
ماشين كوكى قرمز براى من. وقتى ماشينم را كوك مى كردم، با سرعت حركت مى كرد؛ امّا چند 

روز است ديگر هر چه آن را كوك مى كنم، راه نمى رود. 
وقتى سحر ناراحتى من را ديد، گفت: «نگران نباش. بابا حتماً مى تواند آن را درست كند.»



ساخت مـاشين   
كوكي را اين جا ببين.
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بابا نگاهى به ماشين انداخت و گفت: «فكر مى كنم فنر كوكش در رفته باشد. بايد ماشين را باز 
كنيم و فنرش را جا بيندازيم.»

بعد به ما نشان داد كه درون ماشين، يك فنر حلزوني شكل وجود دارد. يك سر آن ثابت و سر 
ديگر آن به دسته ى كوك وصل است. دسته ي كوك هم با چندتا چرخ دنده به چرخ ها وصل 

شده است.
وقتى دسته را مى چرخانيم، فنر به سمت داخل جمع مى شود و وقتى آن را رها مى كنيم، فنر به 

سرعت باز مى شود و چرخ ها را مى چرخاند.
سحر گفت: «كش هم مثل فنر عمل مى كند. وقتى آن را مى كشيم و رها مى كنيم، به سرعت 

جمع مى شود.»
از بابا پرسيدم: «با كش هم مى شود ماشين كوكى درست كرد؟»

بابا گفت: «چرا كه نه؛ براى اين كار به وسايلي نياز داريم.»

وسايل مورد نياز: قرقره، مداد، خلال دندان، كش 
لاستيكى، واشر فلزى، قيچى و چسب نوارى



شهـر قزوين، زادگـاه حمداالله مستوفـى تاريخ نگـار 
و جغرافـى دان ايرانـى است. او تقريباً هفت صد سال 

پيش به دنيا آمد.
حمداالله مستوفى در نوجواني آن قدر به شعر و ادبيات 
علاقه مند بود كه خيلى ها فكر مـى كردند، او شاعرى 
مانند ديگر شاعران خواهد شد؛ ولـى حمداالله از استعداد 

شاعرى خود به شيوه ي ديگرى استفاده كرد. 
او به تاريخ و جغرافيا هم علاقه مند بود. اين علاقه 
باعث شد تا در اين زمينه هم مطالعه و پژوهش كند. 
حمداالله در طول عمر خود سه كتاب ارزشمند نوشت كه 
با زبان شعر يا زبان منظوم، به تاريخ و جغرافياى ايران 

پرداخت و اطّلاعات مفيدى را ثبت كرد.  

در اين شعرهـا او هم گذشتـه ى ايران را مطـرح كرد، 
هـم شرايط طبيعـى و وضعيت كشاورزى هـر شهر و 

روستا را به دقّت شرح داد. 

از مستوفى چند كار را مـى توان آموخت:
 داشته هاى سرزمين خود را بشناسيم و به ديگران 

معرّفى كنيم.
 از مهارت هاى ادبى مي توانيم براى آگاهى بخشى 

استفاده كنيم.
 فقط به گفتن اكتفا نكنيم. آن هـا را بنويسيم تـا براي 

ديگران باقى بمانند. 

1

2

3
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                          مشاه

شمشمش
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 محسن هجرى
 تصويرگر: رضا مكتبى

 سنا ثقفي
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 تصويرگر: منصوره محمدى سنا ثقفي

هـر روز بعدازظهر دمپايـى ام را مـى پوشم و پلّه هـا را 
بدوبدو تا خانه ي محدّثه پايين مي روم. محدّثه سه سال 
از مـن بزرگ تر است. بعد هـم  با هـم تا شب در حياط 
بازى مـى كنيم؛ امّا محدّثه امروز نيامد. گفت روزه است و 

مـي خواهد استراحت كند.
من هم بعضى وقت ها روزه ي كلّه گنجشكى مـى گيرم؛ 
امّا مامان مـى گويد محدّثه ديگر مثل آدم بزرگ ها روزه اش 

كامل است.
كاسه ي فلزى را لبه ي باغچه مـي گذارم. كمـى سبزى 
مى چينم و با كمى آب در كاسه مى ريزم. يك چوب بلند 

از باغچه پيدا مى كنم و آب و سبزى ها را هم مى زنم. 
از مـامان يك سفره مـى گيرم و پشت باغچه، زير 
درخت شاتوت پهن مـى كنم. با گل، سفره را تزيين 
مـي كنم. مـي خواهـم به او افطاري بدهـم. محدّثه 

خيلـى آش دوست دارد.
مثلاً كـاسـه ي آش روى گـاز كوچكـم، گوشـه ي 
حياط دارد قُل قُل مى كند. زير درخت شاتوت مى نشينم. 
شاتوت هايم را نگه مى دارم تا افطار با محدّثه بخورم. 
فـكر مـى كنم با اين كار هـم خـدا، هـم محـدّثه 

را خيلـى خوش حال مـى كنم.
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مامان از آشپزخانه صدايم كرد و گفت: «كمك كن تا غذا را آماده 
كنيم. فردا من نيستم و بايد خودت مواظب همه چيز باشي.»

پرسيدم: «كجا مـي خواهيد برويد؟»
مامان لبخند زد و گفت: «بايد بروم به خالـه جون كه تازه بچّه به دنيا 
آورده، كمك كنم. امشب مامان بزرگ پيش خاله جون است؛ فردا نوبت 

مـن است.»
من همان طور كه سبزي پاك مـي كردم از مامان پرسيدم: «چرا ما روز 

به دنيا آمدنمان را يادمان نيست؟»
مـامـان كه مشغول پخت و پز بود، گفت: «هيچ كس يادش نيست. از 
بس كه كوچك است؛ حتيّ نمي تواند حرف بزند. البتهّ غير از كسي كه 

خدا بخواهد.»
پرسيدم: «مثلاً چه كسي؟»

مامان گفت: «حضرت عيسـي(ع). مردم حرف هاي مادرش، مريـم(س) 
را باور نمـي كردند. پس به فرمـان خداوند به فرزندش اشاره كـرد. 
عيسـي(ع) گفت بنده ي خـداست و خدا به او كتاب داده و پيامبر خود 

قرار داده است.»
گفتم: «شما از كجا مي دانيد؟»

مامان گفت: «از قرآن كريم؛ سوره ي مريم. بعدها حضرت عيسي(ع) 
گفت هركس مي خواهد به خداوند نزديك شود، بايد دوباره متولدّ شود. 
من هم تولـّد دوباره ام را فراموش نمـي كنم. از بهترين روزهاي 

زندگـي ام بود.»

 مهدي معيني
 تصويرگر: آناهيتا ليمويى
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بعد ادامه داد: «روز تولدّ اوّلم را به ياد ندارم؛ چون چشمانم درست 
نمى ديد، گوش هايم درست نمى شنيد. كسى را نمى شناختم، چيزى 
نمى دانستم، صحبت كردن بلد نبودم و خواندن و نوشتن نمى دانستم؛ 
امّا در زمان تولدّ دوباره، خوب مى ديدم، خوب مى شنيدم، خيلي ها را 
مى شناختم، خوب صحبت مى كردم و خواندن و نوشتن را هم آموخته 
بودم. تا جايى كه مى توانستم با خداوند صحبت كنم؛ يعنى نماز 
بخوانم. مى توانستم حرف هاى خداوند را بشنوم؛ يعنى قرآن بخوانم 
و به آن چه او مى خواهد، عمل كنم. اين مي توانست براي من همان 

تولدّ دوباره باشد.»
گفتم: «چه قدر خاطره اش برايتان شيرين است.»

صورت مامان پر از شادى شد و گفت: «بزرگ ترها براى ما 
جشن تكليف گرفتند، شيرينى و شكلات پخش كردند، هديه 

دادند، تبريك گفتند. ما ديگر بزرگ شده بوديم.»
پرسيدم : «جشن تكليف؟»

مامان گفت: «جشن تكليف؛ امّا من به آن جشن تولدّ دوباره 
مي گويم.»

مامان از آشپزخانه بيرون آمـد تـا سجّـاده ي زيباى يادگاري 
آن روز را نشانم دهد. من دلم مي خواست زودتر تولدّ 

دوباره ي خودم را ببينم.
 



 اين مطلب هم خواندني است.
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 تصویرگر: مهسا درت التاج تهرانی  دکتر علیرضا یارقلی

گوجه سبز، اين ميوه‌ي ترش بهاري، ويتامين‌هاي زيادي دارد 
و به درمان بيماري‌هاي مختلف كمك ميك‌ند. خون‌ساز است و 

باعث مي‌شود كليه‌ها خوب كار كنند. 
اين ميوه‌ي خوشمزه با بالا بردن سوخت و ساز بدن، وزن را 
پايين مي‌آورد؛ به هضم غذا كمك ميك‌ند و براي قلب، چشم 

و كم كردن قند و چربي خون مفيد است.
ممكن است با خوردن آن احساس ضعف كنيم. پس بهتر است 

آن را با نمك و نعنا بخوريم و در خوردن آن زياده‌روي نكنيم.
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به نظر شما چه طوري مي توان يك توپ را جابه جا كرد و از دست ها استفاده نكرد؟
يك راه اين است كه توپ را بين قوزك پاها بگذاريم و با پرش، توپ را جابه جا كنيم.

راه ديگر اين است كه توپ را بين سرشانه و سر قرار دهيم و حركت كنيم يا سر را به جلو خم 
كنيم و توپ را پشت گردن و سر قرار دهيم و آرام راه برويم. سر را به سمت پايين خم كنيم و 

توپ را بين چانه و سينه قرار دهيم و آن را حمل كنيم. 
البتهّ براي انجام اين بازي بايد توپ، كمي نرم و سبك باشد.

فكر كنيد و ببينيد با چه راه هاي ديگري مي توانيم توپ را بدون دخالت دست جابه جا كنيم.

 سميه قلي زاده
 تصويرگر: شيوا ضيايى

انجام اين ورزش را اين جا ببين.



سفر رودها از اين جا، يعني از كوه ها يا جايى نزديك به 
كوه ها شروع مي شود.

همه ي اين قطره ها در كنار هم جمع مى شوند و راه مى افتند 
و به سمت پايين سُر مى خورند و رود را مي سازند.

در راه سنگ ها، شن ها، ماسه ها و چيزهاي ديگر با رود 
همراه مى شوند.

 قطره هاى آب چشمه ها  قطره هاى آب باران 

 قطره هاى برف هاى قطره هاى آب جويبارها 
 ذوب شده ى قلّه ها 

 رودها در طول مسير، 
توربين ها* را به حركت در 

مى آورند و برق توليد مى كنند.

 زمين هاى كشاورزى 
را آبيارى مى كنند.

 به كشتى ها كمك مـى كنند تا 
به جاهاى مختلف بروند و به 
آدم هاى شهرهاى مختلف آب 

و غذا برسانند.

 بعضى آن قدر مى مانند 
تا به مقصد نهايـي سفر 
يعني درياها، درياچه ها يا 

اقيانوس ها بروند.

 بعضى در 
جايى دورتر.

 بعضـى از قطره ها 
در ميانـه ي راه پياده 

مى شوند.

1

4

2

3

* ماشين هايي كه چرخ هاي آن ها به كمك آب يا بخار به حركت در مي آيند.

مرتضى شمس آبادى    

  تصويرگر: ميثم  موسوى 

و به سمت پايين سُر مى خورند و رود را مي سازند.
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رودها محلّ زندگى تعداد زيادى از جانداران اند كه براى 
زمين خيلى مهم اند و البتهّ بسيار زيبا هم هستند.

رودها براى كره ي زمين مانند رگ ها براي بدن انسان اند. 
آن ها، آب را به همه جاى كره ي زمين مـى رسانند و آن 

را زيبا و سرسبز مـى كنند.

امّا زباله ها، كودهاى مصنوعى، فاضلاب شهرى، نفت و 
غيره رودها را آلوده مـى كنند. با آلوده شدن رودها تمام 
مسافران اين سفر، به خـطر مـى افتند و زمين هـم بيمار 

مـى شود.

سنگ ها و شن هايى كه تا آخر مسير همراه رود مى روند 
و به درياها مى ريزند، بعد از مدّتى سنگ هاى رسوبى را 
تشكيل مى دهند؛ يعني سنگ هايي كه سفت و لايه لايه اند. 
سنگ هايى كه تا هميشه از اين سفر به يادگار مى مانند.

7

8

5

6

سنگ هايى كه تا هميشه از اين سفر به يادگار مى مانند.سنگ هايى كه تا هميشه از اين سفر به يادگار مى مانند.
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فيل گفت: «روى سرت چيست؟»
زرّافه سرش را خم كـرد و گفت: «غنچه ى نيلوفر آبى. 

در بركه پيدايش كـردم.»
فيل گفت: «تو آخرين غنچه     ى نيلوفر آبى امسال را پيدا 

كرده اى. حالا هر آرزويى كنى برآورده مى شود.»
زرّافه گفت: «من آرزويى ندارم.»

فيل آب دهانش را قورت داد و گفت: «اگر اين غنچه 
مال من بود، آرزو مى كردم گردنى به درازى تو داشته باشم 

تا بتوانم سيب هاي بلندترين درخت سيب را بخورم.»
زرّافه گردنش را خم كرد و فكر كرد: «مـن هـم حتماً 
بايد آرزويـى داشته باشم.» و رفت تا شايـد در جـاى 

ديگرى از جنگل آرزويش را پيدا كند.

 فاطمه سرمشقى

وسط جنگل، گوزنى مى دويد. زرّافه را كه ديد ايستاد 
و گفت: «يك غنچه ى نيلوفر آبى روى سرت است.»

زرّافه سرش را تكان داد.
گوزن گفت: «اگر من يك نيلوفر آبى داشتم، آرزو مى كردم 
گردنى به درازى تو داشته باشم تا بتوانم شكارچى ها را از 

دور ببينم و فرار كنم.»
زرّافه فكر كـرد شايد جاى ديگـرى از جنگل آرزوى 
بهترى پيدا كند. آن طـرف جنگل مورچه كوچولو، دانه ى 
بزرگى را مى كشيد. همين كه زرّافه را ديد، گفت: «تو 

يك غنچه ى نيلوفر آبى دارى.»
زرّافه گردنش را خم كرد تا صداى مورچه را بهتر بشنود. 

 تصويرگر: مرضيه صادقى

قصّه ها ي بيش تر را 
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مورچه گفت: «اگر من اين غنچه را داشتم آرزو مى كردم 
گردنى به درازى تو داشته باشم تا بتوانم ابرها را از دور ببينم 

و قبل از باران خودم را به لانه برسانم.»
زرّافه با تعجّب به مورچه نگاه كـرد و فكر كـرد گردن 
دراز فقط باعث دردسر است. ياد روزى افتاد كـه وقتى 
داشت مى دويد، گردنش لاى شاخه هاى درخت گير كرده 
بود. زرّافه رفت تـا در جـاى ديگـرى از جنگـل آرزوى 

بهترى پيدا كند.
زرّافه كمـى دورتـر، لابه لاى شاخـه هاى بلند درخت، 
سيب هاي تازه اي ديد. گردنش را بالا كشيد و درخت را 
تكان داد. چند سيب پايين ريخت. فيل را ديد. سيب هـا 
را بـه او نشان داد. فيل همان طـور كـه به طـرف درخت 

مـى دويد، فرياد زد: «متشكّرم زرّافه.» 
زرّافه بـه طرف تپهّ رفت. هنوز به تپهّ نرسيده بود كـه 

شكارچـى را ديد. گردنش را بـالا كشيد. گوزن را پيدا 
كرد. حـالا گوزن به اندازه ى كافى براى فرار كردن وقت 

داشت.
زرّافه بالاى تپهّ ابرها را ديد. ياد مورچه افتاد. گردنش 
را به طرف جنگل برگرداند تا مورچه را پيدا كند. حالا 

مورچه مـى توانست قبل از باران به لانه برگردد. 
زرّافه به گلش نگاه كرد. غنچه ى نيلوفر آبـى باز شده 
بود. وقتـى به جنگل برگشت فيل، گـوزن و مورچـه 
دورش جمع شدند. مورچه گفت: «غنچه ى نيلوفر آبـى 

باز شده.»
فيل گفت: «پس حتماً آرزويت را پيدا كرده اى.»

گوزن پرسيد: «آرزويت چه بود؟»
زرّافه گفت: «آرزو كردم باز هم سال بعد، من آخرين 
غنچه ى نيلوفر آبى را پيدا كنم تا بتوانم آرزوى همه                    ى 

دوستانم را برآورده كنم.»
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 گردآورى: حميده سيوانى اميرخيز 
 تصوير گر: سميرا حسينى 

دكتر: «مادربزرگ، شما خيلي ضعيف شده ايد.

 بايد خودتان را تقويت كنيد. اين بار دارويي برايتان 

مي نويسم كه حسابي سرحال شويد.»
 پيرزن: «چه دارويي؟»

دكتر: «بايد روزي يك بار چلوكباب بخوريد.»

   از غذا؟»   پيرزن: «ببخشيد آقاي دكتر، قبل از غذا يا بعد

اوّلى: من يك تمساح پيدا كرده ام. چه كارش كنم؟ 

: او را به باغ وحش ببر. 
دومى

  

دومي: چه كار كردى؟ به باغ وحش رفتى؟

اوّلي: بله، خيلى خوش گذشت. امشب هم

مى خواهم او را به سينما ببرم.
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سالـن سينما تاريك بود. دو دوست كنـار هم 

نشسته بودند و مشغول تماشاي فيلم بودند. ماجراي 

فيلم فرار يك گاو وحشي بود.

وسط فيلم ناگهان گاو به سمت تماشاگرها دويد. 

اوّلي با وحشت از جا بلند شد دو تا پا داشت، دوپاي 

ديگر هم قرض كرد و به طرف در خروجي دويد.

اين فيلم است.»دومي فريـاد زد: «مرد حسابـي، آبرويمان را بردي. 
اوّلي همان طور كه مي دويد گفت: «تو هم جانت را 
بردار و بيا. ما مي دانيم فيلم است، گاو كه نمي داند. 

سالـن سينما تاريك بود. دو دوست كنـار هم 

سالـن سينما تاريك بود. دو دوست كنـار هم 

ديگر هم قرض كرد و به طرف در خروجي دويد.

معلّم: اگر خودت يك سيب  داشته باشى و خواهرت 

هم  يك سيب ديگر به تو بدهد، چند سيب دارى؟ 
دانش آموز: يك سيب.

نگرفتـه اي.معلّم: معلـوم است هنوز جمـع كردن را خوب يـاد 

بـى خبريد.دانش آموز: نه، اجازه؟ شمـا از خـواهر شكموى من 

اوّلى: مگر مى شود؟ دومى: دو تا بستنى و سه فنجان قهوه دارم. اوّلى: بگو ببينم در فلاسكت چه دارى؟ 
چيزهاى سرد را سرد و چيزهاى گرم را گرم نگه دومى: بله، فروشنده خودش گفت اين فلاسك 

مى دارد.
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آيا تاكنون رنگين كمان را در آسمان لاجوردى ديده اى؟ همان نوارهاى 
هفت رنگ زيبايى كه گاهى پس از بارش باران در آسمان ديده مى شوند. 
باور مى كنى رنگين كمانى به همان زيبايى روى زمين كشورمان وجود دارد؟

يك سر اين رنگين كمان زمينـى، در استان زنجان و سر ديگرش در استان آذربايجان 
شرقى است. به اين رنگين كمان جادويى، كوه هاى رنگين كمانى ايران يا «آلا داغ لار» 

مـى گويند.
«آلا» به معناى «رنگارنگ» و «داغ» بـه معنـى «كوه» است. همـه بـا ديدن اين پديده ى 
شگفت انگيز مـى گوينـد: «آفرين بـر نقّاش هنرمنـد و خوش ذوقـى كـه اين كـوه هاى 

زيبا و رنگارنگ را كشيده است.» 
كوه هاى «آلا داغ لار» خيلى بلند نيستند، بيش تر آن ها تپهّ هايى به رنگ هاى قرمز، قهوه اى، 
سبز، نارنجى، زرد و سفيدند. به همين دليل به آن ها كوه هاى رنگين كمانى گفته مى شود. 
امّا اين رنگ ها از كجا آمده اند؟ در واقع اين كوه ها ميليون ها سال پيش به وجود آمده اند و 
پر از موادّ معدنى هستند؛ مثلاً رنگ سبز نشان دهنده ى وجود مس و رنگ قرمز نشان دهنده ى 

وجود آهن در خاك اين منطقه است.



 این مطلب هم
خواندنی است
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با آن‌که کوه‌های رنگین‌کمانـی »آلا داغ‌لار« بسیار دیدنـی‌اند، بسیاری از 
مردم ایران آن‌ها را ندیده‌اند. 

اگرچه درتمام روزهای سال، مـی‌توانیم به دیدن این کوه‌هـا برویم و از 
تماشای آن ها لذّت ببریم؛ امّا این کوه‌ها در هر فصل و هر وقت، تصاویر 
متفاوتی دارند. مثلًا هنگام طلوع و غروب خورشید زیباتر به‌نظر می‌رسند. 
 مداد رنگی‌هایت را بردار و کوه‌های رنگین‌کمانی را نقّاشي كن. چند 

ابر سفید هم در آسمان آبی بکش.
نقّاشي قشنگت يا تصوير آن را براي ما بفرست و جايزه بگير. 



بربرابابان رقرق هثهثه ثيثي دحدحد :ر:ر: گرگررگرگ ريري وصوصو صتصت
ياياييييي اباب ابابا يريري ربرب بكبك
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عيد هميشه يك عالم اتفّاق خوب با 
خودش مي آورد. مهماني، ديد و بازديد 

و عيدي گـرفتن.
فـكر كـن، يك عيـدي هيجـان انگيز 

چيست.
 به نظرم همين حـالا مـي توانـي يك 
قصّه ي قشنگ با اين موضوع بنويسي 

و آن را براي ما بفرستي.

«كتاب، فرش پرنده، خانه، سفر»
اين كلمه ها را بخوان و خوب به آن ها فكر كن. مي تواني با 
آن ها يك ماجرا يا يك قصّه بنويسي. بعد هم براي ما بفرستي 

و جايزه بگيري.



شى

                       همه جا نقاّ
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شى

                       همه جا نقاّ
اجاجانق همهمه مهمه
قققق قن قنقنننقن قنققنقن اجاااجاجاجاااا جاجججاجاجاجججج همهههمهمهمهههه همهم مهمهههه

حتماً موقع نقّاشـي مقدار زيادي تراشه ي مداد جمـع 
مـي شود. به نظر شما مـي توانيم با اين تراشـه ها نقّاشـي 

كنيم؟
مـا از اين تراشـه هـا براي نقّاشـي لانه ي موش كـور 
استفاده كرده ايـم. شـايد شمـا از آن هـا براي برگ هـاى 

درخت يا موهـاى يك پسر بچّه استفاده كنيد.

 وجيهه عينعلي

غير ازتراشـه ها از چـه چيزهـاى ديگرى مي توان در 
نقّاشـي استفاده كرد؛ مثلاً مـي تـوان از گلبرگ هـاى 

خشك شـده استفاده كـرد. شمـا هم امتحان كنيد.
با استفاده از تراشـه هاي مداد، نقّاشى بكشيد و نقّاشي 

يا تصوير كارهاى قشنگتان را براى ما ارسال كنيد.

يليلي لعلع عنعن نيني يعيع ههههه هيهي يجيج جوجو
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آیا می‌توانید با حرکت دادن 
دو تا از این توپ‌ها یک شکل 
مربعّ درست کنید؟

1401          کوچولوی ماست؟کدام سایه مربوط به هشت پا

گردن دارم سر ندارم. 
بازو دارم دست ندارم. 

من چه هستم؟

1 ظرف مخصوص گل
2 ابزار كارش قلم و كاغذ است.

3 هم معني تعجّب‌آور
4 باعث افتخار و سربلندي

5 ماه مهماني خدا
6 با آمدنش سال نو مي‌شود.

7 امام دوم شيعيان
8 پر از كتاب است.

9 راست
10 نام يك گُل
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42
1

 علي حيدرى

بگرد و پيدا كن

    سام سلماسى

جالب و خواندنى

بازى رياضى
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                هشت پاى تقليدگر هنگام روز و در برابر چشمان جانوران
           شكارچى دنبال غذا مى گردد و از آن ها نمي ترسد. 

         مى دانيد چرا؟ براى اين كه وقتى احساس خطر مى كند، بلافاصله 
             هشت تا پايش را به يكديگر نزديك مى كند و شكل ظاهرى ماهى 

                پهن سمّى را تقليد مى كند. حتىّ به جاى آن كه مثل همه ي
          هشت پاهاى ديگر با خارج كردن آب از انتهاى بدنش فراركند،

      اداي شنا كردن ماهى پهن را در مى آورد و جانور شكارچـي را
به اشتباه مـى اندازد. اين هشت پا مـى تواند رفتار و شكل ظاهـرى

 شير مـاهى و مارهاى دريايى را هم تقليد كند.

 مجيد عميق

آقاى ماهى گير مى خواهد يك 

ماهى را كه شبيه بقيّه نيست 

صيد كند. آن ماهى را پيدا كن.

عددى بايد نوشته شود؟به جاى علامت سؤال چه 

كتاب هاي خوب و 
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دردردس اكاكا

در اطراف مـا درهاي پلاستيكي زيادي هستند كه به 
راحتي آن ها را دور مي اندازيم؛ امّا مـي توانيم با كمـي 
خلاّقيت، ايـن اشيـاي دورريختنـي را به اشيايـي زيبا 

تبديل كنيم.

 فاطمه(سونيا) عزيز باوندپور
 عكّاس: اعظم لاريجاني

وسايل مورد نياز:
درهاي پلاستيكـي (مثل در مـاست)، كاغذ و 
مقوّاهاي رنگـي، كاغذ طرح دار، ماژيك، چسب 

و آهن ربا.
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طرح خود را بر روي مقـوّا يا كـاغذهاي طـرح دار 
برُش دهيد و از عقب به جلو داخل در بچسبانيد؛ يعني 

مثلاً اوّل ابرها را بچسبانيد بعد گنجشك را.

پس از آن، آهن ربا را با چسب، پشت در بچسبانيد و 
بگذاريد خوب خشك شود. شما مـي توانيد با خلاّقيت 
اين درهاي پلاستيكي را تزيين كنيد و براي چسباندن به 

يخچال از آن ها استفاده كنيد.

برُش دهيد و از عقب به جلو داخل در بچسبانيد؛ يعني برُش دهيد و از عقب به جلو داخل در بچسبانيد؛ يعني 
مثلاً اوّل ابرها را بچسبانيد بعد گنجشك را.

طرح خود را بر روي مقـوّا يا كـاغذهاي طـرح دار طرح خود را بر روي مقـوّا يا كـاغذهاي طـرح دار طرح خود را بر روي مقـوّا يا كـاغذهاي طـرح دار طرح خود را بر روي مقـوّا يا كـاغذهاي طـرح دار طرح خود را بر روي مقـوّا يا كـاغذهاي طـرح دار 

مثلاً اوّل ابرها را بچسبانيد بعد گنجشك را.مثلاً اوّل ابرها را بچسبانيد بعد گنجشك را.

اين كاردستي را   روش ساخت 
اين جا ببين.
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گرگـي هميشه فكـر مـى كرد چـه قـدر 
شكار همراه گرگ هاي گلّـه، خسته  كننده است. او شكار 
دسته جمعى را دوست نداشت. دلش مى خواست تنها شكار 
كند و دور از گلّه ى گرگ ها هر جا كه دلش مي خواست 
برود؛ امّا مادرش مـى گفت: «اين فكرهاى نادرست را از 
سرت بيرون كن. تو خيلي كم تجربه اى. ما با هم راحت تر 

شكارمي كنيم و مقابل خطرها به همديگر كمك مي كنيم.»

 يك روز كه گرگـي در جنگل همراه گلّه ي گرگ ها 
حركت مي كرد، تصميم گرفت مسيرش را عوض كند و 
از راه ديگري برود. گرگي به مادرش گفت: «من مطمئنم 

پايين جنگل خيلي غذاست.» و رفت.
غروب كه شد هـم خيلـي خسته شده بود هـم چيزى 
براى خوردن پيدا نكرده بود. او وقتى همراه گلّه بود و 
خسته مـى شد، همه باهم استراحت مى كردند و چون با 

ها
آن 

ي         قصّه ي 

 نويسنده: تام تالكين
 ترجمه و بازنويسي: مجيد عميق
 تصويرگر: حديثه قربان
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هم بودند از چيزي نمـى ترسيد؛ امّا او خسته و تنها بود 
و جاي امنـي براى خوابيدن پيدا نمـي كرد. تـا اين كه 
به يك غار رسيد تا شب را آن جا بخوابد. امّا هربار كـه 
مـي خواست بخوابد صداي غـرّش حيوانات درّنده را 

مـي شنيد و از خواب مـى پريد.
فرداى آن روز گرگـي خسته و گرسنه،  تصميم گرفت 
پيش دوستانش برگردد. بين راه سايه ي گوزني را لابه لاى 
درختان ديد. با خودش گفت: «اگر يك گوزن شكار كنم، 

همه در گلّه به من افتخار مي كنند.»

امّا هرچه گشت گوزنـي پيدا نكرد. تا اين كه صدايـي 
شنيد. سرش را برگرداند و گوزني را ديد كه داشت با 
شاخ هاى تيزش به او حمله مي كرد. گرگي وحشت زده 
پا به فرار گذاشت و با خودش گفت: «اگر بـا گلّه بودم  
اين گوزن  بـه من حمله نمي كرد و شب را بدون ترس 
خوابيده بودم. مادرم راست مى گفت كه همراه گلّه كه 

باشيم، مراقب يكديگر هستيم.»
گرگـى رفت تا گلّه را پيدا كند و ديگر از آن ها جدا 

نشود.



32 7

1401
ین 

ورد
فر

هم
م د

م انجا
  تصویرگر: سمیرا حسینی             خودم مي‌توان

قبل از انجام اين آزمايش:

تيله، ساچمه يا يك توپ كوچك را در يك قيف 

بگذار و قيف را بچرخان. به حركات تيله دقتّ 

كن. اگر قيف نبود، از يك ليوان پلاستيكـي كـه 

شبيه قيف، دهانه‌اش بزرگ‌تر از كف آن است، 
استفاده كن.

باشد( و نوار چسب برقواشر فلزي )كه هم‌اندازه‌ي دهانه‌ي بطري‌ها دو عدد بطري پلاستيكـي هم‌اندازه، يك وسايل مورد نياز:

ابتدا بطري را وارونه كن و با دقتّ به خروج 
آب توجّه كن.

اين‌بار دستت را بر دهانه‌ي بطري نگه دار، 

آن را وارونـه كن و با دست ديگرت انتهـاي 

بطـري را بچرخـان و ناگهـان دستت را از 
دهانه‌ي آن بردار.

حالا يك بطري را پر از آب كن و واشر را 
روي دهانه‌ي آن قرار بده.

شود و آب از آن نشت نكند.را با نوارچسب برق خوب بپوشان تا آب‌بندي بطري خالي را روي آن‌ها بگذار و محلّ اتصّال 

حالا اين »گرداب ساز« را وارونه كن و دوباره 

انتهاي آن را بچرخان و از اين تجربه‌ي جديد 
لذّت ببر.

1

2

3

4

  نویسنده: صادق جلایی‌فر

 انجام اين آزمايش 
را اين‌جا ببين.






